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 اطاعت می کنم...مقام رضا یعنی خدایا هرچه تو بگویی!

یعنی مرافقیر کنی راضیم.مرا پولدار کنی مقام رضا داشتن 

راضیم.مرا ته چاه بیاندازی راضیم.مرا بالاببری راضیم.مرا 

بیمار کنی  زندانی کنی راضیم.مرا پادشاه کنی راضیم.مرا

مرا قطعه قطعه کنی راضیم.مرا سلامت بداری راضیم.

راضیم.مرا جهنم ببری راضیم مرا بهشت ببری راضیم.مرا 

عزیز کنی راضیم .مرا ذلیل کنی راضیم.مرا بخندانی راضیم 

مرابگریانی راضیم.مرا خوشحال کنی راضیم. مرا 

 اندوهگین کنی راضیم......

گفت:پدرجان!آنچه را به  مانند اسماعیل نبی که به پدرش

ان ماموری انجام بده که اگر خدا بخواهد مرا صبور خواهی 

 یافت.

و از اسماعیل بهتر،حسین عزیز جگر گوشه پیامبر اسلام 

که فرمود:صبرا علی بلائک.لامعبود سواک.یا غیاث 

 المستغیثین.

 



 زینب کبری مقام رضا داشت...

 

 تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول

 کشتگان چو فرمود نزول در مقتل

 شكرانه سرود که ای خداوند جلیل

 قربانی ما به پیشگاه تو قبول

 

 !شهیدمادر از این عجب

  پسرم : وقتی، گفتمقدس دفاع از شهدای مادر یكی

 خبر شهادتش مقدماتی شهید شدچند نفر آمدند و با یک

 من د بهمرا دیدن قوی روحیه وقتیدادند. ولی من را به

 .بدهمشوهرم به خبر را من این گفتند که

 به فرزند شهیدم اتفاِق دوستان به من بعد از آن

 از دوستانش یكی از وارد شدن .قبلرفتیم سردخانه

 با وضو داخل با وضوبود ما هم همیشه علی : چونگفت

 . منوارد شدیمسردخانه و به وضو گرفتیم . همگیشویم



. :ماشاءالله. گفتمرا دیدم پسرم تپیده خون به جنازه وقتی

. و را بوسیدم و دستهایش ها و سینهلبها و چشم سپس

 .زدم بوسه هایشبر قدم درپایان

 کرده خدا سجده برای چون را بوسیدم اماّ پیشانیش

را  ییا سید روحانی وقتی چون را بوسیدم بود.چشمانش

 . لبهایشداشت شد و آنها را دوستمی دیدخوشحالمی

و با  گفتی! بسیار ذکر خدا میجان :علیو گفتم را بوسیدم

را  اش. سینهنمودی)ع(زیادیاد می حسین لبها از امام این

)ع( در معصومچهارده و حدیث قرآن زیرا آیات بوسیدم

 اینكه . ضمنخواندمی بود و گاهی اشسینه

بود و از  قرار گرفته تیر دشمن هدف اشسینهنزدیک

زیرا با  را بوسیدم بود. دستش رسیدهشهادت جا به همین

 دست هایش.بر قدمداشتبرمی ها اسلحهدست آن

 (رفتخدامی دشمنان جنگ )زیرا با آنها به کشیدم

است.اینكه رضایت این مادر به رضای الهی بسیار مهم 

انسان هرانچه خداوند مهربان و حكیم برای او مقدر کند 



به ان تسلیم باشد و به ان راضی باشد چون می داند 

دوست جز خوبی برای دوست نمی خواهد.این همان 

رسیدن به مقام رضاست که از بالاترین مقامات معرفتی و 

مقامات معنوی و از مقامات کمال است.و نشان از قبولی 

ادر در امتحانات الهی میدهد.سلام خداوند بر این این م

 چنین مادران.

ولی ان مادری که وقتی خبر کشته شدن فرزندش را به او 

میدهنداز خدا ناراحت میشود و کفر می گوید و نسبت 

ظلم به خدا می دهد او در امتحان الهی مردود شده 

 است...

 حضرت ایوب مقام رضا داشت...

امده است که هرچقدر بلا بر او  درباره حضرت ایوب نبی

نازل شد دست از شكر و حمد الهی برنداشت حتی وقتی 

همه فرزندانش مردند..اموالش از بین رفت..بیماری 

سختی دچار شد .مردم از دور اوپراکنده شدند و....ولی او 

هرگز گلایه و شكوه نكرد و به خدا اعتراض ننمود و 



الهی سربلند بیرون  تسلیم مقدرات خدا بود لذادر امتحان

 امد.

اما هیچ بشری از نظر مصیبت و بلا به سیدالشهدا نمی 

رسد.مصیبت او بزرگترین مصیبت در اسمانها و زمین 

لقب گرفت.هرچه بلا بود بر او نازل شد.هرچه امتحان 

 سخت بود از او گرفته شد...

های کربلا صحنه شهادت ترین صحنهكی از سختی

سلام است که امام)ع( در آن الاصغر علیهحضرت علی

 سخت گریست

علی اصغر بر روی دست پدر بزرگوارش هدف تیر  

حرمله قرار گرفت و به شهادت رسید. عظمت و سنگینی 

السلام و نیز این صحنه از گریه بلند امام حسین علیه

اینكه بر اساس روایات، خدا این مصیبت را به امام حسین 

شود. حتی در روایاتی یالسلام تسلیت گفت معلوم معلیه

وقتی امام حسین "السلام آمده است که از امام باقر علیه

دستان مبارکش را از خون گلوی علی اصغر پر کرد و به 



 "ای از این خون به زمین باز نگشت.آسمان پاشید قطره

های عظمت و سختی این مصیبت بوداینها همه نشانه . 

ست که امام حسین ای ااما نكته درخشان این ابتلا جمله

السلام در این موضع بر زبان مبارکش جاری کرد. علیه

طبق نقل تاریخ ایشان رو به طرف آسمان نمود و فرمود: 

)این مصیبت بر من « هوََّنَ عَلَیَّ ما نَزلََ بی أَنَّهُ بعِیَْنِ اللّهِ»

 .آسان است، چرا که در محضر خداست(

ستبا عنایت بخورم زهر، که شاهد، ساقی ا  

با محبّت بكشم درد، که درمانم از اوست   

این صبر و آرامش امام حسین)ع( در برابر این 

صحنههای دردناک نشان از آن دارد که آن حضرت به 

اعلا درجه مقام رضا و تسلیم در برابر حضرت حق رسیده 

بود. امام حسین علیهالسلام عاشق پاکباختهای بود که در 

کربلا از همه هستی خویش برای رضایت معشوق گذشت 

و فانی در محبت خدا شد. وَأُفَوِّضُ أمَْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 

 بَصیِرٌ باِلعْبِاَدِ )غافر 44(



که حقیقتا خداوند اگاه به  کارم را به خدا واگذار کردم

 بندگانش میباشد.

 چگونه می توان به مقام رضا دست یافت؟

مد که خداوند جز خیر اگر انسان خداشناس باشد می فه

و هیچگاه بد بنده اش را نمیخواهد. از او صادر نمیشود

خداوند دوست دارد همه بندگانش به کمال برسند و همه 

 ..بهشت بروند.همه مومن باشند. همه پاک باشند.

انچه که به ظاهر تلخ و بلا و  ادم خداشناس می فهمد که 

تن مانند مرگ عزیزان.از بین رفمصیبت نام دارد 

اموال.زندانی و اسیر شدن و بیماری های صعب العلاج 

رسیدن انسان به  عاملدرباطن شیرین و خیر و و....همه 

لذا هیچگاه به خداوند حكیم اعتراض نمی د.نکمال می باش

 کند و می داند دوست جز خوبی برای دوست نمی خواهد.

ادم خداشناس چون خدارا حكیم می داند. چون خدا را 

ین می داند.چون خدا را منزه از هر بدی و از مهربان تر

هر شر و از هر نادرستی و از هر کجی می داند بر این 



اساس به انچه خدا برای اومقدر کرده است راضی می 

باشد و هرگز با خدا قهر نمیكند و هرگز در دل خود 

 نسبت به خدا کدورتی ندارد و...

بود که  همه مصیبت های امام حسین علیه السلام آزمونی

با صبر و تسلیم حضرتش درمقابل همه ان فجایع،خداوند 

حكیم بالاترین درجات معنوی را به ان حضرت 

 عطافرمود.

و مصیبت هایی که بر سایر اولیاء خدا نازل شد همه خیر 

 بوده است.

 

 

 

 

 

 

 



 

          مقام رضاامام حسین و 

« رضا»مرحله  د،یمراحل عرفان و توح نیاز بالاتر یكی

به  ی؛ هم نشان دهنده اوج محبّت و دلدادگ«رضا»ست. ا

 چیخداوند است و هم نشانه کمال اخلاص و نداشتن ه

 است. یجز خواست و اراده اله یازهیانگ

 یبتیهر بلا و مص« رضا»( با پشتوانه السلامهمی)علتیب اهل

و اگر  کردندیرا صبورانه و عاشقانه در راه خدا تحمل م

استوار و راست قامت  ن،یخت دنبود، هرگز در نیچن

 .ماندینم یباق

 «میرضا و تسل» یگرکربلا، نمونه کامل جلوه میعظ واقعه

کوفه پس از برخورد با  ری)ع( در مسنیاست. امام حس

نازل شود که  یزیبر چ یاله یاگر قضا»فرزدق فرمود: 

و اگر  مییگویسپاس م شیخدا را بر نعمتها م،یپسندیم

فاصله انداخت، باز هم از  دمانیو ام ما انیم یاله یقضا



)که  ستیاش تقوا باشد، دور ن وهیحق و ش تشیّنکه  یکس

 «.آن را بپسندد(

که حضرت  ییاز کلمات و شعارها یكی نیهمچن

 یسفر پر رنج، بر زبان مبارک جار نی)ع( در ادالشهدایس

: یعنیبود،  «تیرِضاَ اللهِ رِضانا أهل البَ»شعار  فرمود،یم

خواهد  زیما خاندان ن یخداوند باشد، رضا یضاآنچه ر»

 «.بود

 زیدر قتلگاه ن فشیعمر شر یانیحضرت در لحظات پا آن

 یرا نسبت به مقدرّات اله شیکامل خو میو تسل تیرضا

لِأمرِکَ لا  ماً یرضاً بِقضائکَ تَسل یإله»اعلام نمود و فرمود: 

 .«نَیثیالمُستغ اثَیغ ایمعبودَ سِواک 

 اریبس م،یصبر و رضا و تسل یه داشت ادعّاتوج دیبا البته

صفات والا، جز در  نیاز ا یساده است و برخوردار

شود و حضرت  یمشخص نم بتهایبا مص ییارویرو

کربلا،  نیو خاندان و اصحاب او در واقعه خون دالشّهدایس

 گذاشتند. شیآن به نما یصفات را در حدّ اعلا نیا



رباره امام حسین لذا مفسرین ایات اخر سوره فجر را د

علیه السلام می دانند و حقیقتا سیدالشهدا مصداق بارز 

 این ایه است:

رَبِّکَ رَاضیَِةً  ( ارْجعِِى إِلَى۲۷یَآ أیََّتُهَا النَّفْسُ الْمطُْمئَنَِّةُ )

 . ( وَادْخلُِى جَنَّتِى۲۹( فاَدْخُلِى فِى عِباَدِى )۲۸مَّرضْیَِّةً )

 تینهان اى روح آرام یافته و م

به سوى پروردگارت بازگرد که تو از او خشنود و او از تو 

 .خرسند است

 .پس در جرگه بندگان من درآى

 !و به بهشت من داخل شو

 :چنین آمده است« البرهان»در تفسیر 

امام صادق )ع( فرمود: اقرؤا سورة الفجر فی فرائضكم و 

نوافلكم فانها سورة الحسین بن علی، سورة فجر را در 

ای واجب و نیز نماز مستحب خود بخوانید؛ چرا که نمازه

 .این سوره، سورة حسین بن علی است

  

در روایتی دیگر از امام صادق )ع( آمده است که ایشان *



فرماید: یا ایتها النفس در باره تفسیر نفس مطمئنه می

الآیه یعنی « المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة

نفس »لام ـ مراد از الحسین ابن علی ـ علیهما السّ

که از خداوند راضی خشنود و خداوند نیز از او « المطمئنه

 .خرسند است، حسین بن علی )ع( است

  

نقش کلیدی و « نفس المطمئنه»در این آیات، کلمة *

محوری دارد به طوری که فهم معنای آیه تا حدود زیادی 

به روشن شدن معنای این واژه بستگی دارد، و چه بسا 

ین کلمه در این آیه موجب تفسیر و بیان شأن وجود ا

نزول آیه، دربارة حسین بن علی )ع( گردیده است، و آن 

 .حضرت مصداق اتم و اکمل آن به حساب آمده است

  

اما نفس راضیه مرضیه مقامی است که در آن معشوق از *

عاشق کمال رضایت را دارد و عاشق نیز در کمال 

 .این در جهان نیستخشنودی است و حالی خوش تر از 



)ع(سؤال شد که آیا مؤمن از جان دادن  از امام صادق

خود راضى است؟ حضرت فرمود: در لحظه اول راضى 

دهد که من نیست ولى فرشته قبض روح به او دلدارى می

ترم، چشمت را باز کن. او چشم باز از پدر به تو مهربان

ن و کند و پیامبر )ص( و على و فاطمه و حسن و حسیمی

گوید: بیند. فرشته میالسلام را میسایر امامان علیهم 

اینان دوستان تو هستند. مؤمن هم با دیدن این صحنه 

یا ایتّها النفس »شود و در این هنگام خطاب راضى می

 .شنودرا می« المطمئنّة

 درمان پسندد یكیدرد و  یكی

 هجران پسندد یكیوصل و  یكی

 و هجراناز درمان و درد و وصل  من

 1آنچه را جانان پسندد پسندم
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 حضرت از آنان پرسید: در چه حالی هستید؟

جمعی از اصحاب، در حضور رسول خدا صلی الله علیه 

 وآله بودند. حضرت از آنان پرسید: در چه حالی هستید؟

 .گفتند: در حال ایمانیم

 فرمود: نشانة ایمانتان چیست؟

می کنیم؛ هنگام گشایش و نعمت، گفتند: بر بلای او صبر 

شاکریم و به آن چه قضای الهی دربارة ما باشد، راضی 

 .هستیم

مؤمنون و ربّ الكعبه؛ به خدای کعبه »حضرت فرمود: 

.»
 قسم! شما مؤمن راستین هستید.2

  حاج شیخ على زاهد قمى

نجفى مرعشى درباره این شخصیت که از اساتید آیت اللّه

نویسدبوده ، مرحوم آقابزرگ تهرانى مى  :  
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وى به زهد وتقوا ازآنگاه که کودکى بیش نبود ، شناخته 

شد ورهپیماى راه سعادت ونجات بود . او دائم الاشتغال 

به جهاد نفس ومراقبت از خویش بود . هرچه را از 

پوشید خورد ، نمىبود ، نمى کشورهاى غیر اسلامى

کرد . حتى قلم وکاغذى را که در ممالک واستفاده نمى

برد . از مشتبهات غیر مسلمان ساخته شده بود ، بكار نمى

ورزید . کرد ودربسیارى از مباحات هم زهد مىپرهیز مى

او غالبا از خوراکهاى لذیذ ، لباسهاى زیبا وفرشهاى نرم 

گزیدوراحت دورى مى  .  

پوشید خورد ولباس درشت مىمعمولا خوراک ساده مى

وبر رختخوابى که از برگ درختان خرما بافته شده بود ، 

خوابید . اما در مساجد واماکنى که پاکى وپاکیزه مى

انداخت وبرآن بودنشان را احراز کرده بود ، عبا مى

نشست . او هیچگاه به وضع ظاهر وبه رنگ ودوخت مى

اش به فقیران و کرد وهیئت ظاهرىلباسش اعتنا نمى

تر بودغریبان وبیابان نشینان شبیه  .  



او این کارها را عملا براى مخالفت با نفسش وتواضع 

دربابر خدا وخلق واز روى دشمنى با ظاهرسازى انجام 

داد ودرعین حال مواظب نظافت جسمش وپاکیزگى مى

کرد لباسهایش بود . او محاسنش را با حنا خضاب مى

نمود . در امربمعروف شارب وناخنهایش را کوتاه مىو

ونهى از منكر شدید بود ودر راه خدا از سرزنش 

هراسید . درامر دین کوتاهى وسستى را ملامتگرى نمى

شناخت وخوشنودى مردم را به خشم خدا ترجیح نمى

داد . اما غیبت بلكه سخن در غیر شؤن آخرت در نمى

ى از او نشنید . طول مدت عمرش ومدت زندگیش کس

ـوسخنانى که گفت ، تنها از حدیث وعلماگر سخن مى

گفت واگر خلوت ـ سخن مىربطى به شئون دنیا نداشت

گزید ، به تألیف وقرائت قرآن وذکر واندیشه در مى

گذرانیدآینده مى  .  

وى به زهد وتقوا دربین عوام وخواص شهره بود ، واهل 

ـ همه ر طبقات نجفـاز عرب وعجم وسایعلم ومتدینین

بر اورع واتقى واعلا بودن وى اتفاق کلمه داشتند وکسى 

گفت وتنها باندازه در آن شكى نداشت . کم سخن مى



گفت وهیچگاه با همنشین سخن پاسخ پرسش سخن مى

آغاز نكرد . این امر باعث شد تا اکثر اهل علم ودانش به 

مكانت  ـجز زهد وتقواـپى نبرند . زهد وورع او ،فضیلتش

علمى ومقام بلندش درفقه واجتهاد را تحت پوشش قرار 

داده بود ومتأسفانه این اعتقاد حتى در افاضل وبزرگان 

شناختندحوزه تأثیر گذاشته بود واورا به جز زاهد نمى  .  

کرد وگروهى بسیار او در مسجد هندى اقامه جماعت مى

کردند وبراى درک نمازش ، علماءوصلحا بدو اقتدا مى

واهل فضل ومعروفین به تقوا وزهد وعبادت ، بر یكدیگر 

گرفتندپیشى مى  .  

او در شداید وسختیها و گرفتاریها بسیار صبور وبردبار 

تابند وتحمل بود به حدى که اهل این زمان آن را بر نمى

کنند . فرزندش در نجف از دنیا رفت واو گریه نمى

شت ، خبر گوزارى نكرد . زمانى که از دفن او بر مى

درگذشت فرزند دیگرش ، شیخ شریف از ایران رسید 

پس او به سجده افتاد وشكر خدا را نمود وبراى هردو 

مجلس فاتحه گذاشت وبر این مصیبت وبلا خدارا سپاس 



گذارد . زیرا اعتقادش آن بود که این ، آزمایش مى

بندگان وپاک شدن گناهان است . صبر وبردباریش در 

ـ که منجر به وفاتش شدـبه این اعتقادش بیمارى اخیر او 

به خوبى گواهى داد . او به بیمارى سختى در مجراى 

ادرارش دچار شد وپس از عملى ناکارآمد ، براى 

اش ساختند وچندبار براى اومجراى ادرارى از خاصره

معالجه به ایران آمد اما درمان مفید وکارساز نیافتاد . ودر 

یک ده سال به درازا بستر بیمارى خفت ومرضش نزد

کشید . در این زمان علماءو فضلا ودوستارانش وسایر 

رفتند ولى کسى از او در خلال این مؤمنین به دیدار او مى

اى گلایه و شكایت و اظهار ناراحتى و مدت طولانى ، کلمه

دلتنگى مطلقا نشنید بلكه زبانش هماره به حمد وشكر 

بود تا آنكه به الهى و رضایت به قضاى خداوندى گویا 

 .سراى باقى شتافت

یكی از جوانان مومن دچار سرطان شد.او با اینكه خیلی 

و می گفت با اینكه مرفین به من تزریق درد می کشید 

ولی هیچگاه کلمه ای کرده اند ولی درد زیادی می کشم.



که نشان از اعتراض به خداوند باشد بر زبان جاری نكرد 

 و همیشه شكر خدا را می نمود.تا اینكه از دنیا رفت.

 امام علی علیه السلام می فرماید: »الرضا ینفی الحَزَن؛3 

 .«رضا و تسلیم، اندوه را از بین می برد

مَن رَضی بما قَسَمَ اللهُ »وی در سخن دیگری می فرماید: 

 لهُ إستراح بدََنُه؛4 

هر کس به آن چه خدا برای او سهم و قسمت قرار داده، 

 «راضی باشد، بدنش هم راحت و آرام می شود

اند که اوضاع بر وفق مرادشان « راضی»بعضی تنها وقتی 

باب باشد و ایام به کام؛ اما به محض آن که وضع، 

طبعشان نشود، ناخرسندی آنان آغاز می گردد. بعضی 

هم در همه حال راضی اند؛ چه دلخواهشان باشد، چه 

ست. حضرت « اطاعت خدا»ناخوشایند و این، میزان 

ریشه و اساس طاعت »صادق علیه السلام می فرماید: 
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از خداوند است؛ چه آن جا که « رضا»و « صبر»الهی، 

 مطلوبش باشد و چه آن جا که ناخوشایند باشد5«.

نتیجة این رضامندی، گوارایی زندگی است. امام علی علیه 

اِنَّ اهنأ الناّسِ عشیاً مَن کانَ بما قسم »السلام می فرماید: 
 الله لهُ راضیاً؛6

زندگی کسی گواراتر است که به آن چه خداوند برای او 

.تقسیم کرده و مقدر نموده، راضی باشد ». 

 

، .«به داده بده، وز جبین گره بگشای.. رضا»اگر گفته اند: 

 .برای رسیدن به چنین آرامش روانی و زندگی گواراست

 ه الله ملكی تبریزی امده که:درباره ای

ناگاه به وقتی در عید غدیر مردم به خانه او می امدند

خبر دادند فرزند طلبه شماا در اب خفه شده و از ایشان 

                                                             
رأس طاعه الله الصبر و الرضا عن الله فیما احب او کره )ری  5

 .(7291شهری، میزان الحکمه، حدیث 
 .3397غررالحکم، حدیث  6



نیا رفته است. جواب داد چون هر سال عید غدیر جشن د

 می گیرم امسال حضرت امیر به من عیدی دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رضای الهی

نیز مثل محبت، دو جانبه است؛ رضای بنده « رضا»موضوع 

از خدا و رضای خدا از بنده و هر دو رضا، نشانة کمال 

 .ایمان و صلاحِ عمل و صحت رفتار است

 

راضی بودن خدا از بنده اش بالاترین موفقیت برای بنده 

 می باشد.

 بزرگترین موفقیت این است که خدا ازما راضی باشد

رنده است که رضایت خدا را جلب کند.و خداوند بَ شخصی

 زود راضی می شود. 

عنوان در چند آیه از آیات قرآن کریم از رضوان الهی به 

یک نعمت در آخرت یاد شده است. مثلًا خداوند در 

قُلْ أَؤُنبَِّئُكُمْ بِخیَْرٍ مِنْ »سوره آل عمران چنین فرموده: 

ذَلِكُمْ للَِّذیِنَ اتَّقَوْا عِندَْ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی منِْ تَحْتِهاَ الْأَنْهاَرُ 



انٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ خاَلدِیِنَ فِیهاَ وَأَزْوَاجٌ مطَُهَّرَةٌ وَرِضْوَ

[ بگو آیا شما را به بهتر از اینها 15عمران/ ]آلباِلعْبِاَدِ 

اند نزد خبر دهم براى کسانى که تقوا پیشه کرده

هایى است که از زیر ]درختان[ آنها پروردگارشان باغ

نهرها روان است در آن جاودانه بمانند و همسرانى 

خدا ]را دارند[ و خداوند به ]امور[  پاکیزه و ]نیز[ خشنودى

 .«بندگان ]خود[ بیناست

ای دیگر رضوان الهی بالاترین و برترین پاداش و در آیه

استترین نعمت اخروی معرفی شدهبخشو لذت . 

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤمْنِیِنَ »فرماید: خداوند در سوره توبه می

هاَ الْأَنْهاَرُ خَالدِِینَ فِیهَا وَالْمُؤمْنِاَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی منِْ تَحْتِ

ومََساَکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ ورَِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکبَْرُ ذَلِکَ 

[ خداوند به مردان و زنان با  72]توبه/ هُوَ الْفَوْزُ العْظَِیمُ 

هایى وعده داده است که از زیر ]درختان[ آن ایمان باغ

اودانه خواهند بود و ]نیز[ نهرها جارى است در آن ج

هاى جاودان ]به آنان وعده سراهایى پاکیزه در بهشت



داده است[ و خشنودى خدا بزرگتر است این است همان 

.کامیابى بزرگ ». 

 

 رضوان الهی چیست؟

علامه طباطبایی)ره( رضوان الهی را حقیقت رستگاری 

دانند و حتی بهشت بدون رضایت خدا را، عذاب و می

« رضوان»اند. وی دلیل نكره بودن کلمه ن کردهجهنم بیا

در قرآن را غیر قابل فهم بودن آن دانسته و فرموده: 

تواند آن را و حدود آن را درک کند، معرفت انسان، نمى

چون رضوان خدا محدود و مقدر نیست تا وهم بشر بدان 

دست یابد. وی در ادامه بیان داشته که: حقیقت عبودیت 

کند عبودیتى است ر را بدان دعوت مىکه قرآن کریم بش

که بخاطر محبت به خدا انجام شود، نه بخاطر طمعى که 

به بهشتش و یا ترسى که از آتشش داریم و بزرگترین 

سعادت و رستگارى براى یک نفر عاشق و دوستدار این 

است که رضایت معشوق خود را جلب کند، بدون اینكه 

 .در صدد ارضاء نفس خویش بوده باشد



بنابراین رضوان الهی و شیرینی آن آنقدر بزرگ است که 

عقل ما قادر به درک و فهم آن نیست و رسیدن به آن 

مخصوص کسانی است که عاشقانه خدا را دوست بدارند 

و برای جلب رضایت معشوق خویش و به نیت خوشنودی 

 او اعمالی را انجام دهند. اما این اعمال کدام است؟

شود؟بی به رضوان الهی میچه اعمالی سبب دستیا  

حضرت جوادالائمه)ع( در حدیثی نورانی مسیر رسیدن به 

و  رضایت و خشنودی خداوند را برای ما نمایان کرده

باِلْعَبْدِ رِضْوَانَ اللَّهِ کثَْرَةُ الاِسْتغِْفَارِ  یبَْلُغْنَ ثلََاثٌ»فرمودند: 

چیز است که رضوان  ؛ سه«وَ خَفْضُ الْجاَنِبِ وَ کثَْرَةُ الصَّدَقَة

رساند: زیاد استغفار کردن، خداوند متعال را به بنده می

 .«فروتنی و زیاد صدقه دادن

در این حدیث زیبا سه عمل مهم برای رسیدن به 

خشنودی خدا بیان شده است که اگر کسی این کارها را 

انجام دهد و رضای الهی را در زندگی خود درک کند، از 

دنیا لذت حقیقی و بالایی را خواهد برد و در آخرت نیز 

شود. این سه کار خوب و به بهشت رضوان الهی وارد می



دهد و لبخند رضایت رنگ خدایی مینیک به زندگی ما 

داشت خواهد دنبال به  معشوق حقیقی را . 

 کیمیای استغفار

مطمئناً ما دچار غفلت و به دنبال آن مرتكب گناه و اشتباه 

ایم. این استغفار ایم و به عذاب وجدان مبتلی بودهشده

کند و ما زیاد است که حس بد گناه را از وجود ما پاک می

سازد. در اصل خشش خداوند امیدوار میرا به عفو و ب

استغفار کیمیایی است که قلب تیره و تاریک گنهكار را 

کند و چه بسا از کیمیا هم بالاتر مانند طلا درخشان می

باشد. البته از رحمت و مهربانی خدا است که توبه بنده 

پذیرد و وی را به بهشت رضوان خود پشیمان خود را می

سازدوارد می . 

یفروتن  

خوش رفتاری و نرم خویی با دیگران علاوه بر آنكه در 

دنیا موجبات آسایش و لذت است، در آخرت نیز سبب 

شود. چگونه ممكن است کسی کسب خوشنودی الهی می

که در دریای غرور غرق گشته به دریای رحمت الهی راه 



یابد و چگونه ممكن است کسی که از خطای دیگران 

بخشش الهی شود کند، مشمولپوشی نمیچشم . 

امام کاظم)ع( درباره پاداش ویژه خدا به متواضعان 

لَم یَرفعَِ المتَُواضِعینَ بقَدرِ تَواضُعِهِم،   إنّ اللّه»اند: فرموده

ولكنْ رَفعََهُم بِقَدرِ عَظَمتَِهِ ومَجدهِِ؛ یعنی خداوند پاداش 

دهد، بلكه به متواضعان را به اندازه میزان تواضع آنها نمی

بله «. دهددازه بزرگی و مجد خودش به آنان پاداش میان

این پاداش بزرگ الهی که به اندازه بزرگی خود خداوند 

های است، چیزی جز رضوان الهی نیست که از تمام نعمت

 .بهشتی برتر بوده و کسی قدرت فهم آن را ندارد

 صدقه

ای است که زیاد صدقه دادن نیز یكی از سه عمل ویژه

آید و حضرت جوادالائمه الهی به شمار میکلید رضوان 

اند. درباره اهمیت صدقه، پاداش )ع( آن را بیان داشته

آن، رفع بلا و شفای مریض بوسیله آن و... احادیث زیادی 

تواند به صورت یک وجود دارد که خود به تنهایی می

کتاب بیان شود. اما آنچه اینجا مهم است این است که 



عمل، دو کار نیک اجتماعی را برای امام جواد)ع( از سه 

رسیدن به خشنودی خدا ذکر فرموده و حاصل آنرا 

اند. البته رسیدن به برترین نعمت و لذت آخرت دانسته

صدقه دادن به همان میزان در دنیا نیز تاثیرگذار است و 

آورددنیایی زیبا به ارمغان می . 

 

 نشانه های رضای خدا

 

و نشانه های راضی  پیرامون موجبات رضایت خداوند

بودن خدا از خلق نكات مختلفی در روایات مطرح 

 .گردیده است

در روایتی از امام علی)ع( نقل شده که خدای تبارک و  .۱

تعالی چهار چیز را در دل چهار چیز نهفته است خشنودی 

خود را در طاعتش نهفته است، پس هیچ طاعتی را 

نودی خدا کوچک نشمارید زیرا بسا که آن طاعت با خش

برای کسب رضایت الهی  -همراه باشد و تو بی خبر باشی



هر کار خیر و پسندیده را انجام دهید و لو کوچک باشد 

 .زیرا احتمال دارد رضایت الهی با او کسب شود

سه چیز است که بنده را به خشنودی خدا می رساند:  .۲

 .فروتنی و صدقه دادن زیاد استغفار زیاد،

ه بدن خود را ناخشنود سازد امام علی)ع( هر ک

پروردگارش را خشنود کند و هر که بدن خود را 

امام  -ناخشنود نكند پروردگارش را نافرمانی کرده باشد

علی)ع( با راحتی بدن و تأمین خواسته های جسمانی و 

 .پیروی از خواهشها رضایت خدا تأمین نمی شود

ر صدقه دادن زیاد و انجام ه -بنابراین استغفار زیاد

اعمال خیر و مخالفت با هوا و هوسها سبب رضایت 

 .خداوند می شود

نقل شده که حضرت موسی)ع( عرض کرد: ای پروردگار 

مرا به کاری که خشنودی تو از من در آن است راهنمایی 

فرما تا بدان عمل کنم؟ خداوند به او وحی فرمود که 

همانا خشنودی من در ناخشنودی توست و تو بر آنچه 

داری صبر نتوانی کرد موسی عرض کرد:  ناخوشش



پروردگارا مرا به آن کار راهنمایی فرما. خداوند فرمود: 

 .خشنودی من در خرسندی تو به قضای من است

در نتیجه راضی و تسلیم بودن در برابر قضای الهی  .۳

ولو بر خلاف میل انسان باشد خشنودی خدا را در پی 

 .دارد

: پروردگارا مرا از روایت شده که موسی)ع( گفت .۴

نشانه ناخشنودی خود از بنده ات خبر ده خدای تعالی به 

او وحی فرمود: هر گاه دیدی که من بنده ام را برای 

طاعت خود آماده و از معصیتم روی گردان می کنم این 

 .نشانه خشنودی من است

در روایتی از پیامبر اسلام)ص( آمده: نشانه خشنودی  .۵

نرخها و دادگری فرمانروایشان  خدا را خلقش ارزانی

است و نشانه خشم خدا بر خلقش، ستمگری 

 .فرمانروایشان گرانی نرخهاست

و نیز آمده است که نشانه خشنودی خدا سبحان از  .۶

بنده خرسندی اوست به آنچه خدای سبحان به سود و 

زیان او مقدم فرموده است. امام علی)ع( اگر راضی به 



 .رضایت خداوند استمقدرات الهی بود نشانه 

از بزرگترین مواهب و « رضوان»نكته دیگر آن است مقام 

مقاماتی است که خداوند به مؤمنان و مجاهدان می بخشد 

و این رضوان چیزی غیر از باغ های بهشت و نعمت های 

جاویدان و غیر از رحمت گسترده پروردگار است و 

نوی رضوان من الله اکبر. هیچ کس نمی تواند آن لذت مع

و احساس روحانی را که به یک انسان به خاطر توجه 

رضایت و خشنودی خدا از او دست می دهد توصیف می 

دهد، توصیف کند. رضایت خدا از همه برتر و بزرگتر 

« مرضی»است. قرآن کریم اسماعیل)ع( را با صفت 

؛ (۵۵مریم/«)وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرضْیًِّا»توصیف نموده است. 

مورد رضایت پروردگارش بود. این در واقع  و همواره

اشاره به این حقیقت است که او در کل برنامه هایش 

رضایت خدا را جلب کرده است اصولا نعمتی از این بالاتر 

نیست که معبود و مولا و خالق انسان از او راضی و 

خشنود باشد به همین دلیل در بعضی از آیات بعد از 

ا برای بندگان خاص خدا آنكه معمت بهشت جاویدان ر



رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا »بیان می کند در پایان می گوید: 

؛ خداوند از آنها (۱۱۹مائده/«)عنَْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ العْظَیمُ

خشنود و آنها نیز از او خشنود خواهند بود و این فوز 

عظیم و رستگاری بزرگی است. و این نشان می دهد تا 

ن رضایت دو جانبه واجد اهمیت چه اندازه ای

است)رضایت پروردگار از بندگان و رضایت بندگان از 

 پروردگار(

زیرا ممكن است انسان غرق عالی ترین نعمتها باشد ولی 

هنگامی که احساس کند مولی و معبود و محبوب او از او 

ناراضی است تمام آن نعمتها و مواهب در کام جامش تلخ 

ت انسان واجد همه چیز باشد می گردد و نیز ممكن اس

ولی به آنچه دارد راضی و قانع نباشد بدیهی است آن 

همه نعمت با این روحیه او را خوشبخت نخواهد کرد و 

ناراحتی مرموزی دائما او را آزار و شكنجه می دهد و 

آرامش روح و روان را که از بزرگترین مواهب الهی است 

که خدا از کسی علاوه بر این هنگامی  -از او می گیرد

خشنود باشد هر بخواهد به او می دهد و هنگامی که هر 



چه خواست به او داد او نیز خشنود می شود. نتیجع اینكه 

بالاترین نعمت این است که خداوند از انسان خشنود و او 

 .نیز از خدایش راضی باشد

در مورد کسب رضایت ائمه اطهار هم گفتنی است: 

از آنها و قرار دادن سیره و  بهترین راه، پیروی عملی

سنت اخلاقی و عملی آنها در خط مشی زندگی و زیارت و 

 .ابراز محبت و عشق به ایشان است

کسى که محبوب خدا باشد خداوند او را محبوب دل ها 

مى گرداند. هم چنان که انبیا و اولیاى بزرگ الهى و 

پاکان و موءمنین درگاه پروردگار محبوب ترین انسان ها 

ر میان مردمانند. لیكن این را باید توجه داشت که نباید د

محبوبیت نزد خلق هدف انسان باشد چه این شرک 

نمایى است و کسى که در جست و جوى چنین آرمانى 

باشد از پى سراب مى رود. اما اگر تنها هدف خدا باشد 

خداوند که رباب قلوب است دل هاى مشتاقان را متوجه 

د. در مقابل بیچاره آن کسى است دوستان خود مى گردان

که از پى رضا و محبوبیت مخلوق خداى را به خشم آرد 



آن گاه است که خداوند دل ها را بر او خواهد شوراند. در 

من أرضى الناس بسخط الخالق سخط الله »روایت است: 

. آنكه با از کف دادن رضاى خدا در جست و  الناس علیه

او را گرفتار خشم  جوى رضایت دیگران باشد خداوند

 .«دیگران مى سازد

 

 کسب رضایت الهی و بهشت با عقل

یا علی! العقل ما اکتسب به الجنه و طلب »قال النبی)ص(: 

 به رضا الرحمن7«

پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: ای علی! عقل چیزی 

است که با آن بهشت و خشنودی خداوند رحمان به 

 دست می آید

 است؟ یز ما راضخداوند ا میاز کجا بدان

                                                             
 ۳۶۹، ص ۴من لایحضره الفقیه، ج-  7



السلام(  هی)علیاز مردان خدمت حضرت موس یگروه

 یخداوند از ما راض میاز کجا بدان دندیو پرس دندیرس

السلام( درخواست آنان را به  هی)علیاست؟ حضرت موس

خداوند منتقل کرد. خداوند فرمود: به بندگان من بگو: 

 یمن هم از شما راض دیشد یهرگاه از من راض دیبدان»

 8ام

 عظمت زهرای مرضیه

 هاالسلامیمخصوص به عصمت حضرت زهرا عل اتیروا

 رضىیلغضب فاطمة و  غضبی -تبارک و تعالى  -الله  ان»

همانا خداوند با غضب فاطمه غضبناک و با لرضاها؛ 

 9« او خشنود مى شود تیرضا

فاطمه زهرا  تىیو نارضا تیرضا تیروا نیا در

خداوند خوانده  محور خشنودى و ناخشنودى هاالسلامیعل

                                                             
 تحف العقول 8

 (366، ص 4ج  )مسند احمد بن حنبل، 9

 



جز عصمت همه جانبه آن  قت،یحق نیشده است و ا

تابد. خداوند جز به اعمال برنمى گرىید ریحضرت، تفس

از  چىیبه گناه و سرپ چگاهیگردد و هصالح خشنود نمى

 هاالسلامیزهرا عل حضرتدهد. اگر نمى تیفرمانش رضا

حتّى فكر انجام آن را در سر مى  ایزد و به گناه دست مى

بود که خدا از آن  دهیخشنود گرد زىیپروراند، به چ

الهى  تیرضا ت،یروا نیدر حالى که در ا ست،یخشنود ن

 افتهی هاالسلامیناگسستنى با خشنودى فاطمه عل وندىیپ

 است.

 

 

 

 

 

 



 

 راههای جلب رضایت الهی

برای جلب رضایت الهی وخشنودی خداوند از بندگانش  

 نشانه هایی وجود دارد برخی از آنها بدین قرارند

 

 الف. اطاعت خداوند

حضرت موسی علیه السلام گفت: خدایا! از علامت 

 !رضایت خود از بنده ات مرا با خبر کن

 

خداوند فرمود: وقتی دیدی بنده خود را به اطاعت و 

بندگی آماده می کنم و او را از گناه منصرف می گردانم، 
 این علامت رضای من است.10

 

و قدر الهیب. خشنودی از قضا   

 :امام علی علیه السلام می فرماید
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عَلامَة رضَِا اللَّه سبُْحانَهُ عَنِ العَبْدِ رِضاهُ بِماَ قضََی بِه سُبحانَه 

 لَهُ و علَیَه.11.

سبحان از بنده  یخدا یخشنود نشانه:السلام هیعل یعل

 انیسبحان به سود و ز یبه آنچه خدا رضایت بنده است 

 او مقدرّ فرموده است

 

 ج. محبت مساکین

حضرت موسی فرمود: پروردگارا! نشانه خشنودی ات از 

 بندگان چیست؟

 

خداوند به او وحی نمود: نشانه خشنودی من از بنده ام 
 دوستی او با فقرا و مساکین و دشمنی او با ظالمان است12

                                                             
 .104غررالحکم، ص  11
 .234، ص 12الوسائل، ج  مستدرک 12



 

 رضایت مردم یا خدا؟

بسیارند کسانی که در دو راهیهای زندگی خشنودی مردم 

ایت خدا مقدم می دارند. این عمل که نشانه را بر رض

را به دنبال دارد و باعث  غضب الهی سستی ایمان است،

دور شدن انسان از رحمت خداوند می شود در برخی 

احادیث به این نكته اشاره شده است؛ از جمله امام صادق 

 :فرمودعلیه السلام 

 

لاَ تُسْخطُوا اللَّهَ بِرضِاَ أَحَدٍ مِنْ خلَْقِهِ وَ لَا تَقَرَّبُوا إِلیَ أَحدٍَ مِنَ 

 13الْخلَقِْ بتِبََاعُدٍ مِنَ اللَّهِ؛

 

خداوند را به خاطر رضایت و خشنودی احدی از مردم به 

غضب در نیاورید و با دوری از خدا به مردم نزدیک 

 .نشوید

 

 :ه و آله فرمودپیامبر صلی الله علی
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مَن طلََبَ رِضَا مَخلُوق بِسَخَطِ الخالقِ سلََّط اللَّه عَزَّوَجلَّ 

 14؛علَیَه ذلِک المَخلوُق

 

هر کس رضایت مخلوقی را به خشم باری تعالی طلب 

 .نماید، خداوند آن مخلوق را بر وی چیره خواهد کرد

 

 دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

نی فیهِ مِنْ سَخَطِکَ و اِلی مَرضْاتِکَ وَ جَنِّبْللّهُمَّ قَرِّبنْی فیهِ ا

رحْمتَِکَ یا أَرْحَمَ نَقِماتِکَ وَ وَفِّقنِْی فیِهِ لِقِرائَةِ آیاتِکَ بِ

 .الرَّاحمِین

خدایا! مرا در این روز به خشنودیت نزدیک ساز و از 

خشم وعذابهایت دور ساز و در این روز مرا به قرائت 

ه حق رحمتت ای مهربانترین آیات کتابت موفق گردان ب

 مهربانان.
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هنگامی که امام صادق )ع( برای اقامه نماز از منزل به سوی 

... "خواندند: کردند این دعا را میمسجد حرکت می

 برای! خدایا ؛15خَرَجْتُ ابتْغِاءَ رِضوانِکَ واجتْنِابَ سَخطَِکَ 

 این و "شدم خارج خشمت از دوری و تو خشنودی کسب

 اقامه دعا، این مصادیق از یكی که دهدمی نشان نورانی بیان

 .است نماز

اینک به بیان مختصر چند نمونه از مصادیق رضا و سخط 

 پردازیم:الهی در کلام حضرات معصومین)ع( می

خشنودی خداوند بلندمرتبه در "امام باقر)ع( فرمودند: 

 16."اطاعت از امام، پس از کسب معرفت اوست

رالمومنین علی )ع( فرمودند: در حدیث دیگری نیز امی

نشانه رضایت خداوند از بنده، رضایت بنده به تمام "

مقدرات خداوند است؛ چه آن مقدرات خوشایند بنده 

 17."باشند و چه ناخوشایند

                                                             
 ۴۳۷، ص۳مستدرک الوسائل، ج  15
 ۱۸۵، ص۱الکافی، ج  16
 ۱۰۴غرر الحکم، ص  17



حضرت امام حسین )ع( هم درباره رضایت خدا فرمودند: 

بیت رضایت خداوند بلندمرتبه در رضایت ما اهل"

 18."است

هر که "م )ص( نیز نقل شده که فرمودند: از پیامبر اکر

شب را صبح کند در حالی که در قلبش خیانت و نیرنگی 

نسبت به برادر مسلمانش داشته باشد، آن شب را در خشم 

 19"خداوند صبح کرده است

روایتی دیگر از حضرت امیر)ع( نقل شده که فرمودند: 

و ای که بغض ما را در دل داشته باشد، خداوند بر ابنده"

 20."نمایدخشم می

کلام نورانی پیامبر اسلام)ص( نیز به ذکر مصادیق رضایت 

رضایت خدا "و خشم الهی اشاره دارد آن جا که فرمودند: 
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در رضایت پدر و مادر و خشم خداوند در خشم 

  21"آنهاست.

هر مولا، وقتی از غلامش راضی و خرسند است که مطیع 

فرمان و مجری اوامر و در پی کسب رضای مولا باشد. 

رضی الله سبحانه »حضرت امیر علیه السلام می فرماید: 

 مقرونٌ بطاعتِهِ؛22 

این «. رضایت خدای سبحان، همراه با اطاعت اوست

 .خواسته، بسیار مهم و سرنوشت ساز است

سرانجام کار خدایا چنان کن  

 تو خشنود باشی و ما رستگار

رضای »اگر همة عالم و آدم را از خودمان راضی کنیم، اما 

را نداشته باشیم، ارزشی ندارد و اگر خدا از ما « الهی

راضی باشد، هر چند دیگران ناراضی باشند، برتر است؛ 

زیرا معیار و ملاک سعادت و فلاح، خرسندی خداوند 
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ت؛ بلكه موفقیتی، کامیابی نیس است و بدون آن، هیچ

 .خسران است

 


